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  چكيده
مـورد   قـرآن هاي هنـري  هايي است كه در بررسي ويژگيترين بخشهاي پيامبران از مهمداستان

ها نيز به دليل بسط و گسـترش و پرداخـت نـو،    ن داستانروايت تفاسير از اي. اند توجه قرار گرفته
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هـاي روابـط علـي در    تـرين نقـش  اسـت كـه مهـم    تفسيري، به دنبال پاسخي براي اين پرسـش 
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هـاي قرآنـي   هـا بـا شـيوه   فاوت ايـن شـيوه  پردازي آنها و ثانياً تتوضيحي تفاسير در شيوة داستان
بـه صـورت   پـردازي  رسد اهداف توضيحي تفاسير، در حوزة داسـتان به نظر مي. است بررسي شده

ايـن عامـل افـزون بـر      .اسـت  هاي داستاني نمود يافتهتأكيد بر روابط عليّ ميان رويدادها و بخش
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  مقدمه - 1
ايـن  . رسي رابطة آنها با ديگر متـون اسـت  هاي بررسي متون ادبي كاوش در بريكي از راه

  مـورد متـون تفسـيري و    در ،شـود گرايش كه امروزه با نام كليِ بينامتنيـت شـناخته مـي   
هـايي  گـرايش . خور توجهي دارديي دراكار ،قرآنطور خاص تفاسير كتب مقدسي چون به

مين ، براي شرح و تفسير اين كتاب آسـماني در ميـان مسـل   قرآنكه اندكي پس از نزول 
هاي گونـاگون  هاي مختلف تفسيري، موجب تدوين روشپس از گذشت دوره ،ظهور كرد

هـاي  يكي از بخش قرآنهاي ها، داستاناما در تمامي اين تجارب و دوره. شد قرآنتفسير 
اگرچـه برخـي از   . اسـت  بوده) ويژه در تفاسير مربوط به قرون اوليهبه(مورد توجه مفسران 

يليات و روايـات  ئيز در ميان روايات مربـوط بـه اسـرا   ن قرآنروايت  ها پيش ازاين داستان
ر كنـار ذوق ادبـي و   گيـري از آنهـا د  اند، بسياري از مفسـران بـا بهـره   عاميانه موجود بوده

  . اندها برآمدهپردازي خود در پي ارائة روايتي جديد از اين داستان داستان
تـلاش خواهـد    ،قرآنر فارسي از قصص در اين مقاله، با بررسيِ روايت برخي از تفاسي

پـردازي در  و داسـتان  قـرآن پـردازي  هاي موجـود ميـان داسـتان   شد تا با توجه به تفاوت
بنـابراين  . پردازي تفاسير پرداخته شودتفاسير، به كاوش در نقش روابط سببي در داستان

و  لاسـرار ا كشـف ، تـاج التـراجم  ، تفسير طبري، تفسير سورآبادي چونبا مطالعة تفاسيري 
اي ويـژه دارنـد، بـه بررسـي و تحليـل      تكيه قرآنهاي كه بر شرح داستان  )1(الانبياءقصص
  . زيمپردا ميهاي داستاني نمونه

در تفاسـير منتشـر    قـرآن هـاي  پيش از اين چند مقالـه بـا موضـوع بررسـي داسـتان     
 و يطبـر  تفسـير  پيـامبران در  داسـتان  شناسـي ريخت«يوسفي نكو در مقالة  :است شده

جسـتن از  هاي دو تفسير طبري و سورآبادي با بهرهبه بررسي داستان )1389( »سورآبادي
شناسي پراپ پرداختـه و تنهـا بـه برشـمردن كاركردهـاي موجـود در ايـن        نظرية ريخت

 متون در ابراهيم حضرت داستان تطبيقي بررسي«مقالة در . است ها بسنده كردهداستان

نيـز بـه توصـيف    ) 1389آقاحسـيني و زراعتـي،   (» م هجـري تا قـرن هفـت   عرفاني و تفسيري
آقاحسيني و . است چگونگي بيان داستان حضرت ابراهيم در متون تفسيري پرداخته شده

زراعتي در مقالة خود، گاه به شكلي توصيفي به تأكيد تفاسير بـر دلايـل انجـام اعمـال از     
نظـر   شـناختي آن صـرف  يـت هاي رواولي از تحليلاند، داشتهها نيز اشاره سوي شخصيت
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 توصـيف «و » عرفاني و تفسيري متون در خليل مرغ چهار قصة«مقالاتي چون . اندكرده

هـاي رمزپـردازي و تأويـل    نيز با تأكيـد بـر شـيوه   » قرآن عرفاني تفسير در ميبدي شيوة
هاي تفاسـير مختلـف در   به برشمردن ويژگي) تحت تأثير سنت تأويل در عرفان اسلامي(

؛ سـرمدي و  1384داودي مقـدم،  . كن( اندپرداخته) ع(تان چهار مرغ خليل و موسي روايت داس
  ).1387شيخ، 

هـايي  در مقالة حاضر برآنيم تا با فراتر رفتن از توصيف عناصر داستان، با ارائة تحليـل 
در . اشـاره كنـيم   قـرآن هاي مهم آن با روايتگـريِ  هاي روايتگريِ تفاسير و تفاوتبه روش
اين هدف، بيش از همه اهداف و محتواي توضيحي تفاسير مورد نظر خواهد  يابي بهدست
بنابراين با در نظر گرفتن روابط عليّ بـه عنـوان نقطـة عزيمـت تحقيـق، بـه تبيـين        . بود

 .زيمپـردا  مـي چگونگيِ بازنمايي اين روابط در تفاسير، و معرفي و تحليل پيامـدهاي آنهـا   
ــا بهــرهگفتنــي اســت تحليــل يافتــه يم يــا غيرمســتقيم از نظريــات ويي مســتقجــهــا ب

  .     گيرد ميشناساني چون فورستر، ژنت و بارت انجام  روايت
  

  پيرنگ و روابط عليّ - 2
. ترين مسائل مربوط به مطالعات ساختاري داستان، موضـوع پيرنـگ اسـت   يكي از قديمي

كتـاب   معمولاً پيشينة بررسي پيرنگ به مطالعـات ارسـطو در بـاب داسـتان و روايـت در     
بحث دربارة پيرنـگ  ارسطو هنگام برشمردن عناصر تراژدي به . شودبازگردانده مي بوطيقا

هاي آن به توالي يا ترتيب رخدادها و لزوم وجود ابتدا، ميانـه و  جمله ويژگيپردازد و ازمي
   ،اين نگاه كه بيشتر معطـوف بـه سـاختارِ مـتن اسـت     . كندانتهايي براي تراژدي اشاره مي

هـاي گونـاگون بـازگويي    ترين تعاريف براي پيرنگ پذيرفته و به شكلن يكي از عامعنوابه
كه به نـوعي موجـب   را يات متن نگاه، ترتيب و توالي حوادث و جزئ بنابر همين. است شده
 ،)94: 2006 ، رابينـز، وومـك،  1وولفريـز (شـود  دهي روايت يا داستان مـي گرفتن و سازمانشكل
   .ترين تعاريف پيرنگ در نظر گرفتعام عنوان يكي ازبه توان مي

فورستر يكي از نخستين كساني است كه بر روابط سببي در تعريف پيرنگ تصـريح و  
دهي عناصـر روايـت   هاي سازمانتوان يكي از راههرچند منطق عليّ را نيز مي. تأكيد كرد
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اخـلاف وي   در نظر گرفت، بايد تعريف فورستر را از نظر روش متفاوت از تعريف ارسطو و
اسـاس تـوالي زمـاني آنهـا و پيرنـگ را بيـان       رستر داستان را بيـان رويـدادها بر  فو. شمرد

رو، اولـي را   ؛ از ايـن اسـت هرويدادها با تأكيد بر روابط عليّ و سببي ميان آنها تعريف كـرد 
نتيجة كنجكاوي و دومي را نتيجة فراست و قدرت حافظة خواننـده در يـادآوري حـوادث    

عنـوان يكـي از    پس از فورستر، روابط عليّ بـه  ).85- 87: 1955فورستر، . نك(ند داگذشته مي
بنـدي  هاي اصليِ پيرنگ مطرح شد و مباحث نظري مربوط به آن نيز گـرد تقسـيم  مؤلفه

توان با توجه به اين مطالب چند مسألة مهم را دربارة روابط علي مي. فورستر شكل گرفت
  : از يكديگر بازشناخت

شـفافيت   ازبنديِ فورسـتر، چنـدان   باوجود راهگشا بودن تقسيم :وابط عليّذكر ر - الف
زيـاد  برقراري خط فاصل ميان روابـط زمـاني و علـّي     ؛توان مطمئن بوداين مرزبندي نمي

» بدون تقدم و تأخر زماني عليتي در كار نخواهد بـود «رسد نظر ميآسان نيست، چون به
هـاي زمـاني ميـان حـوادث موجـب      مواقـع تـوالي   و حتي در بسياري از) 78: 1389دپيل، (

رسد بيان صريح رابطـة علـّي   به نظر مي ،رو از اين. شونددريافتي مبتني بر روابط عليّ مي
قـع دريافـت   براي دريافت اين نوع رابطه ضرورتي نـدارد و در بيشـتر موا   ،ميان دو رويداد
مـثلاً  . شـود پـذير مـي  مكـان هاي زماني امستقيم و از طريق تواليطور غيرروابط سببي به

، هرچند يك توالي »كم از كشور خارج شدندبعد مردم كم ،شاه به مردم ظلم كرد«نمونة 
تواند برداشتي مبتنـي  در خود دارد، مي) »بعد«با توجه به كلمة (مبتني بر ترتيبي زماني 

بـارت آن را   اي با توجه به آنچهپس چنين نمونه. بر توالي عليّ را نيز به ذهن متبادر كند
شده توسط اسكولاستيسـيزم در فرمـولِ پـس از     مند سفسطة منطقي تقبيحكاربرد نظام«

ظلم كـرد،  شاه به مردم «تواند به صورت مي ،)45- 46: 1388بارت، ( خواندمي »اين، بنابراين
  .     شوددريافته » كم از كشور خارج شدند نتيجه مردم كمدر

ط عليّ، بيش از همه پاي رابطة متن ادبي و واقعيـت را  باورپذيريِ رواب :باورپذيري - ب
 ،مسالة اصلي در اينجا ذكر روابط علي در مـتن نيسـت   ،به عبارت ديگر. كشدبه ميان مي

هـاي  هاي تخيلـي، داسـتان  اين موضوع مثلاً در داستان. بلكه ميزان مطابقت با واقع است
 العادهقايع داستاني گاه با حوادثي خارقهاي پيامبران كه در آنها اجزا و وعاميانه و داستان

هـا دربـارة   بنابراين برخي از قضاوت. كندخورند، بيشتر خودنمايي ميبه يكديگر پيوند مي
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براي نمونه گاه انجامِ يـك  . توان به همين عامل مرتبط دانستقوت و ضعف پيرنگ را مي
بـا  «ليل آنچه عدم تطـابق  جستن از جادو يا پيشگويي، به د كنشِ داستاني در نتيجة بهره

عـاملي   ،)192: 1385نيكوبخـت و نـوروزي،   ( خوانده شده »تجربيات عيني و مشاهدات حسي
مطابقـت  «رسد دخالت دادن معيار به نظر مي. است براي ضعف پيرنگ داستان تلقي شده

موضوعي است كه اولاً به گونه و سـبك ادبـيِ اثـر و     ،براي قضاوت دربارة پيرنگ» با واقع
كـه برخـي خواننـدگان از    است؛ چنـان   هاي خواننده وابستهفرضنياً به انتظارات و پيشثا

 ،)40: 1390، ديگـران حبيبـي و  (» داننـد خداوند را آفرينندة نظام علت و معلول مي«آنجا كه 
هاي پيامبران را به عنوان عـواملي بـراي تقويـت نظـام      هاي خارق عادت در داستانكنش

جـويي از معيـار باورپـذيري بـراي سـنجش قـوت و       بنابراين بهره. ندپذيرعليّ داستان مي
 .ضعف روابط عليّ در پيرنگ، بدون توجه به بافت و ژانر اثر چندان راهگشا نيست

ترين مسأله در بررسي روابـط علـّي داسـتان، ميـزان     توان گفت مهممي :پيچيدگي - ج
معيـار، خواننـده را بـه     اهميت اين مسـأله آنجاسـت كـه ايـن    . پيچيدگي اين روابط است

ــاوت ــاي دورهدريافــت تف ــين ســبك ه ــف و همچن ــاي مختل ــهه ــاي گون ــرديِ ه   اي و ف
اشارة فورستر به اختلاف وي با ارسطو در درك پيرنگ و . شودپردازي رهنمون ميداستان

و رمـان   اوديسـه پـردازي در داسـتاني چـون    تأكيد وي به اختلافات موجود ميان داستان
  .با اين مسأله ارتباطي تنگاتنگ دارد ،)83- 84: 1955ستر، فور. نك( اوليس

يكي ديگر از مسايل ضروري در بحث از روابط عليّ اين است كه يك رويـداد خـاص،   
طور مستقيم از آن اثر پذيرفته يا اين روابـط بـا اثـرات     معلول رويداد و حالتي است كه به

اند؟ تودورف بـا معرفـي تقابـل    اي پيچيده و چندوجهي را تشكيل دادهغيرمستقيم، شبكه
وي عليـت  . واسطه و باواسطه، به نوعي بر همين مسأله انگشت نهادميان دو نوع عليت بي

واسطه را نتيجة حالتي دانست كه در آن يك ويژگي بلافاصله به يك حادثه بينجامـد،  بي
ولـي عليـت    ؛)46: 1388تـودورف،  (» رودبـه جنـگ غـول مـي      xشجاع است  x«مانند 

در روند حكايـت  «بلكه  ،اي آني در پي نداشته باشدباواسطه آن است كه جملة اول نتيجه
x بنـديِ  اگرچـه تقسـيم   ).همان(» كندشود كه شجاعانه عمل ميدر نقش كسي ظاهر مي

شناختي انجـام  شناختي و غيررواندادن تمايزي ميان داستان روان تودورف با انگيزة نشان
توان ايـن  است، مي ي جملة اول را خصوصيتي اخلاقي فرض كردهگرفته و از همين رو، و



٦٠  

 

  

  
 

سرعليرضا محمدي كلهدكتر                           
  

 1393، تابستان  28  شمارة

بـه عبـارت ديگـر،    . بندي را با اندكي گسترش، مكملِ دو بخـش پيشـين دانسـت   تقسيم
: گفتـه بـه دنبـال دارد   گسترش روابط عليّ در كليّت اثر دو نتيجه در راستاي نكات پـيش 

شاره نشود و ثانياً يك رويداد، بـه  شود تا با صراحت به رابطة ميان حوادث ااولاً موجب مي
  .شودشكل ناگزير و تنها نتيجة رويداد يا حالت پيش از خود دانسته نمي

  
  قرآنروابط عليّ در  - 3

شناسـانة ايـن   هاي روايـت را بايد با توجه به ديگر ويژگي قرآنهاي روابط عليّ در داستان
ها مورد اين نيز در برخي پژوهشها كه پيش از از ميان اين ويژگي. كردها بررسي داستان

نسبت بـه   )2(و گسست تواليِ زمانيِ داستانِ پايه) خداوند(اند، نقش راوي توجه قرار گرفته
از . دارند قرآنهاي  تري به موضوع عليت در ساختار داستانگفتمان روايي، ارتباط نزديك

هـاي  داسـتان و تا حدودي داستان اصحاب كهف كـه بگـذريم، ديگـر    ) ع(داستان يوسف 
صورت چندپاره، در جاهاي مختلف كتاب و به مقتضاي موضوع و بافت كلام ذكـر  به قرآن
پايـه   ها نيز هميشه طبق ترتيب زمانيِ رخ دادن حـوادث داسـتانِ  ترتيب اين تكه. اندشده

. كنـد نيست، بلكه توالي و چينش رويدادها و قطعات داستان از منطقي بيروني پيروي مي
گيرنـد و آن  در نظر نمي ،قرآنگويي را جزو اهداف اصلي ست كه معمولاً قصهاز همين رو

 ـ(شـمارند  جزو وجوه غالب مـتن نمـي   قرآنرا با توجه به اهداف غايي  : 1390نيكـويي،  . كن
مبتني بر موضوعي بنيـادين اسـت كـه موجـب      قرآنگيري گفتمانِ روايي در شكل). 215
هايي چون موتيف. اين محور به نمايش درآيند ماية مشترك گردشود قطعاتي با درونمي

خواننـد و  هاي مختلف را به سوي يك بخش از مـتن فرامـي  رستاخيز، اولاً قطعاتي از داستان
  .شوند مي 2به رويدادي ديگر در داستان  1هايي از يك رويداد در داستان ثانياً موجب پرش

ريختگـيِ زمـان گفتمـان    توان گفت همين درهـم با توجه به مطالب بخش پيشين مي
هاي ، با از ميان بردن روابط عليّ متأثر از تواليقرآنروايي نسبت به زمانِ داستانِ پايه در 

به عبـارت ديگـر، شـروع    . كندتر ميرنگزمانيِ رويدادها، پيوستگي عليِّ حوادث را نيز كم
يع، گسسـت در  بخشي از داستان بدون ذكر وقايع پيشين و با خروج از زنجيرة زمانيِ وقـا 

خود متن را به سوي ذكر صـريح دلايـل   اين عامل، خودبه. روابط عليّ آن را به همراه دارد
  دار همـين  هـاي داسـتاني، وام  منطـق تـوالي ايـن پـاره     .دهـد وقوع رويدادها حركت مـي 

هـا و حـوادث   هـاي روايـيِ داسـتان   عنوان عاملي سواي ويژگـي هاي مشترك، بهمايهدرون
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بـا خداونـد در مـاجراي مربـوط بـه      ) ع(توالي اپيزودهاي گفتگوي ابـراهيم   مثلاً. آنهاست
هاي آمدن اين پاره نتيجة گرد ،عزيز پس از صدها سال شدنشدن چهار پرنده و زندهزنده

تأكيـد بـر    ).223: همـان . كن(شدن مردگان است  ماية رستاخيز و زندهداستاني حول درون
الي رويدادهاي مربـوط بـه يـك خـط سـير داسـتانيِ       شود تا تومايه، موجب مياين درون

ماية مشترك ميان حوادث مربـوط  واحد، اهميت خود را از دست بدهد و در عوض، درون
  :به خط سيرهاي گوناگون برجستگيِ بيشتري يابد

 پروردگـارش  دربـارة  ابـراهيم  بـا  كـه  نديـدي  بود كرده ارزاني پادشاهي او به خدا كه را كسي آن
 نيـز  من: گفت او .ميراندمي و كندمي زنده من پروردگار: گفت ابراهيم  كه آنگاه كرد؟مي محاجه
 مغـرب  از را آن تـو  آوردبرمـي  مشـرق  از را خورشيد خدا: گفت ابراهيم .ميرانممي و كنممي زنده
 دهـي  بـه  كه آن كس مانند يا .كندنمي هدايت را ستمكاران خدا زيرا ،شد حيران كافر آن .برآور

كنـد؟   زنـده  را مردگان اين خدا كجا از: گفت بود، ريخته فرو بناهايش هايسقف كه هيد رسيد؛
: اي؟ گفـت بـوده  اينجا در مدت چه: گفت و كرد اشزنده آنگاه ميراند صد سال مدت به را او خدا
بنگـر   آبت و طعام به اياينجا بوده در كه است سال نه، صد: گفت. روز يك از قسمتي يا روز يك
 كـه  بنگـر  گـردانيم،  عبرتـي  مردمان براي را تو خواهيممي بنگر، خرت به و است، نكرده رتغيي كه

آشـكار   او بر خدا چون قدرت .پوشانيممي آن بر گوشت و پيونديممي هم به چگونه را هااستخوان
 .تواناست كاري هر بر خدا كه دانممي: گفت شد،

 آيـا : گفت ،سازيمي زنده چگونه را دگانمر كه بنماي من به من، پروردگار اي: گفت ابراهيم
 و برگيـر  پرنـده  چهـار : گفت .يابد آرام دلم كه خواهممي ولكن بلي: گفت اي؟نياورده ايمان هنوز

 نـزد  شـتابان  فراخوان را آنها پس ،بنه  كوهي بر را آنها از جزئي هر و بياميز هم به را آنها گوشت
 .است محكي و پيروزمند خدا كه بدان و آيند،مي تو

 خوشـه  هفـت  كـه  اسـت  ايدانـه  مثـل  كنند،مي انفاق خدا راه در را خود مال كه آنان مثل
 خـدا  ،كندمي چندبرابر بخواهد كه را كه هر پاداش خدا ،باشد  دانه صد ايخوشه هر در و برآورد

  .)258- 261 :بقره( داناست و دهندهگشايش

. ارادة خداوند اسـت  ،قرآنپردازي هاي مشترك در داستانمايهترين درونيكي از مهم
ها نيز يـافتني اسـت، در بسـياري مـوارد بـه      مايهاين مضمون هرچند در بطن ديگر درون

دهيِ علـّيِ حـوادث داسـتاني تبـديل     اي صريح، به عاملي ديگر براي سازمانصورت اشاره
نقـش   به عبارت ديگر، ترتيب و توالي حوادث معمولاً متناسب بـا ميـزان و نـوع   . شودمي

  . شودارادة خداوند در آنها تعيين مي
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هاي داستاني بلكه در حوادث مختلف مربوط به تنها در پارهاشاره به ارادة خداوند را نه
تـرين   عنوان اصـلي كه از آن به توان ديد؛ چناننيز مي) مانند سورة يوسف(داستاني خاص 

مطـابق  (اينجا نقش توالي زمـاني   در. توان نام بردمي قرآنهاي نوع روابط عليّ در داستان
بخـش خداونـد    نقش نجات«جاي خود را به اراده و ميان حوادث داستاني ) زمان تقويمي

تـوان گفـت ارادة خداونـد    بنـابراين مـي  . دهدمي )485: 1389اللهي، فتح(» در حوادث تاريخ
ي نـو  دهي حوادث و رويدادها در گفتمان روايـي براسـاس زمـان   عاملي است براي سازمان

  .نيست مبتني بر خواست و اعمال خداوند؛ زماني كه ضرورتاً منطبق بر زمان تقويمي
هاي گيري اين روابط عليِّ جديد، نتيجة ورود خداوند به عنوان يكي از شخصيتشكل
عنـوان   به عبارت ديگر، تغيير ناگهاني گوينـده بـه  . به حوادث است) و گاه راوي(داستاني 

معمولاً راوي را همچـون   )123- 133: 1388پورنامداريان، . كن( قرآنيي هاي روايكي از ويژگي
اين . كندگيريِ بسياري از رويدادها تبديل ميهاي اثرگذار، به علت شكليكي از شخصيت

هـا آشـكارتر و از نظـر روايـي،     كار از نظر محتوايي مركزيـت ارادة خداونـد را در داسـتان   
  :كندن اضافه مياي از روابط سببي را به داستا رشته

 پيري در خود من و است نازاينده زنم، آنكه حال باشد، پسري كجا از مرا من، پروردگار اي: گفت
را  تـو  و اسـت  آسـان  مـن  بـراي  اين: است گفته چنين پروردگارت: گفت. امرسيده عمرم به پايان

  .)8- 9مريم، (كه چيزي نبودي پيش از اين آفريديم درحالي

عنوان دليل مسـتقيم بـراي رويـداد بعـدي     ، به)ارادة خداوند(امل در اين نمونه يك ع
ي به سوي ارادة خداونـد كـه   گيري روابط علّجهت .است معرفي شده) فرزند آوردن زكريا(

عنـوان شخصـيت   است، بيشـتر بـا حضـور خداونـد بـه      قرآنخود نتيجة شيوة روايتگري 
نمـود   ،گيرند ت به خداوند ميها نسبي كه شخصيتداستاني و گاه به صورت نتيجة موضع

  :يابد؛ مثلاً رستگاري انسان در نتيجة اطاعت خداوند و شقاوت در اثر نافرماني ويمي
 خـدا  پيامبر من كه دانيدمي آنكه حال آزاريد،مي مرا چرا من، قوم اي: گفت خود قوم به موسي و
 مـردم  خدا و بگردانيد  قح از را هاشان دل نيز خدا شدند گردانروي از حق چون هستم؟ شما بر

  .)5 :صف( كندنمي هدايت را نافرمان

  عليّت در تفاسير - 4
هـا، شـرح و   بـا وجـود تغييـر در روش    ،قـرآن نويسي و نگارش هاي مختلف شرحدر دوره
هاي تفسـير  مثلاً نخستين دوره. است  شدههدف اصلي مفسران محسوب مي قرآنتوضيح 
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هاي ديگـران و  يابي به مصحفت كه كتابت قرآن، دستاي دانستوان مربوط به دورهرا مي
هـا در راسـتاي   نخستين حركت. است سازي آنها هدف اصلي صحابه بودهتلاش براي يگانه
هاي مختلف و از سوي راويان، حافظان و كاتبـان  به شيوه قرآننويسي بر توضيح و حاشيه

از صـحابة پيـامبر، يكـي از     مسـعود،  براي نمونه ابـن . شوددر همين دوران ديده مي قرآن
وي در مصـحف خـود   . كساني بود كه به گفتة خود هفتاد سوره از زبان پيامبر شنيده بود

افزود كه كاركرد تفسيري و توضـيحي   قرآنتوضيحاتي را به صورت جملات يا كلماتي به 
يـر  اي متـرادف را تحر جاي يك كلمه، كلمـه  مثلاً وي براي درك بهترِ آيه، گاه به. داشتند

 ـ(افـزود  كلمه يا عبارتي را بـه آن مـي   ،كرد و گاهي هم براي تفسير مطلبيمي راميـار،  . كن
1369 :363 - 361 .(  

، شـرح و  قـرآن ها بـر سـر مفـاهيم    ها و چالشهاي بعد و به دنبال رواج بحثدر دوره
مـثلاً  . گيـري شـد  تر پـي هايي متفاوتتر و با روشنيز به صورت گسترده قرآنتفسيرهاي 

همـه عبـارات قرآنـي را كـه     «هايي چون معتزله براي دفاع از عقايـد كلامـي خـود،    روهگ
در . )120: 1388گلــدزيهر، (» بــه نقــد و بررســي كشــيدند ،موضــوعي تشــبيهي در آن بــود

تفاسيري كه در پرتو عرفان و تصوف شكل گرفت نيز معمولاً خروج از هنجارهاي رسـمي  
انگيز بـر  ي بود براي نگارشِ شرح و تفسيرهاي مناقشهابا هدف گريز از ظاهرگرايي، انگيزه

هـاي تفسـير در   نتيجة تلاش مفسران در تمـامي دوره  ).162- 177: 1382مشرف، . كن( قرآن
ز سـويي ديگـر بسـط و گسـترش آن     و ا قـرآن سنت اسلامي، از سـويي شـرح و تفسـير    

و  1متنيـت از بـيش  اگر با نگاهي بينـامتني بـه ايـن جريـان بنگـريم،      ،رو است؛ از اين بوده
  )3(.توان ياد كردمي قرآنترين نوع روابط ميان تفاسير با نص عنوان مهمبه 2فرامتنيت

ها از سويي پيامدهاي فقهي، كلامي و معرفتي و از ديگر سـو  تمامي اين موارد و دوره
رسـالت تفاسـير نيـز آنگـاه كـه در پـي شـرح و بسـط         . اندپيامدهاي زباني و ادبي داشته

ماننـد حقـايق تـاريخي و    (ادبي و محتـوايي   - آيند دو جنبة زبانيبرمي قرآنهاي داستان
بـه دو شـكل كلـّي     قـرآن هاي اهداف محتوايي تفاسير در داستان. يابدمي) ل كلاميئمسا

بررسـي معنـا و    - 1: شوند كه هر يك به نوعي تبعاتي زباني و ادبـي نيـز دارنـد   نمايان مي
  .تانشرح حوادث داس - 2 ؛ريشه كلمات

                                                 
1. hypertextuality 
2. metatextuality  



٦٤  

 

  

  
 

سرعليرضا محمدي كلهدكتر                           
  

 1393، تابستان  28  شمارة

 بررسي معنا و ريشة كلمات  - 1- 4

هــاي معنــايي و بــه كــاوش قــرآنهــاي غيرداســتانيِ تفاســير اغلــب در بررســي بخــش
توان چندان اثري از اين نوع تفاسير ها نميدر داستان ،رو پردازند، از اينشناختي مي ريشه
يـابي ايـن   هتـوان شـاهد را  ها، مـي ها و مكانولي گاه در مواردي چون نام شخصيت ؛يافت

اين فراينـد، در بسـياري از مـوارد پايـه و اساسـي      . ها نيز بودالگوهاي تفسيري به داستان
ولـي از منظـر   . ها استگذاريشناختي ندارد و تنها انگيزة آن يافتن دليلي بر اين نامزبان

هـايِ مختلـف داسـتاني بـه     هاي تفسيري بـا ايجـاد موقعيـت   شناختي، اين فعاليتروايت
   :كنندداستان اصلي و يا ايجاد خط سيري جديد براي بسط روايت كمك ميگسترش 

از رحـم مـادر بـاز كـه رتقـا،       يبـود هميشه ميان يعقوب و برادرش عيصو منازعت مـي : 1نمونة 
يعقوب و عيصو هر دو در رحـم مـادر   . زن اسحق دختر بتويل را ولادت نزديك آمد وگويند رفقا،

عيصو غلبـه كـرد و از پـيش بيـرون     . و مسارعت نمودند به خروج بودند با يكديگر منازعت كردند
او را يعقوب از بهـر آن نـام كردنـد، از عقـب، و     . آمد، از پس او يعقوب بيرون آمد پاشنة او گرفته

  ).135: 1370عتيق نيشابوري، (عقب پاشنه بود 

گيـرد  در اين نمونه، خط سير جديدي مرتبط با شخصيت يعقوب در روايت شكل مي
  را در زمـان گفتمـانِ روايـي ايجـاد      1نگـر پريشي گذشـته ه از نظر زماني نيز نوعي زمانك

چه خط سير داستان اصلي را پي بگيرند و چـه خـط سـير     ،هاي زمانياين پرش. كندمي
هـا و رويـدادها بـه خواننـده     جديدي را معرفي كنند، معمولاً اطلاعاتي دربـارة شخصـيت  

شـناختيِ   نيز تلاش بـراي شـرح ريشـه    1در نمونة . )66: 1387رمون كنان، (دهند انتقال مي
  . است اي براي يعقوب انجاميده ت زماني و در پي آن معرفي پيشينهكلمه، به يك بازگش

 شرح حوادث داستان - 2- 4

هـاي داسـتاني   ، بـه شـرح كـنش   قرآنهاي بيشترين حجم تفاسير در نقل و شرح داستان
هـاي  كوشد تا به روايت و توجيه اعمال شخصـيت در اين بخش مفسر مي. شودمربوط مي

اين توجيهات از نظر محتـوايي، حركتـي در راسـتاي اهـداف توضـيحي      . داستاني بپردازد
. انجامندهاي جديد در داستان ميشوند و از نظر روايي به ايجاد تواليتفاسير محسوب مي
  :يابدبه دو شكل نمود مي قرآناين الگو در تفاسير 

                                                 
1. analepsis/ backward 
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  يد بر توالي زمانيتأك - 1- 2- 4
گـويي، بـا   ، به دليل اهداف خاص قصـه قرآنهاي پيشين اشاره شد، در كه در بخشچنان
ها، ارادة خداوند محور بيشتر حوادث داستاني قرار پوشي از بسياري حوادث و انگيزهچشم
خـوردن نظـم   سـو و چنـدپارگي و بـرهم    بنابراين حذف برخي حوادث از يـك . است گرفته

ها از سوي ديگر، با افزايش فاصـلة ميـان داسـتانِ پايـه و گفتمـان روايـي،       زمانيِ داستان
 كنـد كـه در بيشـتر    رو مـي هبا خلأهايي روب) در مفهوم مورد نظر فوستر(روايت را پيرنگ

  .است شدهموارد حضور ارادة خداوند موجب تقويت روابط عليّ و پركردن اين خلأها 
هـاي  ترين راهكارهاي رواييِ تفاسير براي تقويت روابـط علـّي در داسـتان   يكي از مهم

روش روايـت  . ، نوسازيِ توالي زماني با تلاش در جهت يكپارچگي متن روايات اسـت قرآن
تغيير بنيانِ روايت از ارادة خداونـد بـه    ،يابي به اين هدفها در تفاسير براي دستداستان

منطقي  يند، نوعي از عليّت كه نتيجة شبهدر نتيجة اين فرا. ي و تقويمي استزماني تاريخ
به عبارت ديگر، چند رويـداد  . آيدتوالي رويدادها براساس ترتيب زماني است به دست مي

تواننـد  مي) نقش شخصيت داستاني واحد در تمام آنها مثلاً(كه به دليل ارتباط با يكديگر 
نيـز بـا يكـديگر مـرتبط پنداشـته       لقـا كننـد، از نظـر علـّي    خط سير داستانيِ خاصي را ا

سيرها  بلكه افزودن خط ،انداحت ذكر نشدهصر در اين شكل روايي، روابط عليّ به. شوند مي
سـيرها را   برمبنـاي زمـان، حـوادث و خـط    ) هـا حـوادث و شخصـيت  (هاي جديد و توالي

  :كندزنجيروار به يكديگر مرتبط مي
موسى شنيده بود كه هر آن كسى كه جبريل را بتواند ديدن و خاك از و سامرى از «: 2نمونة 

و سـامرى جبريـل را   . زير قدم او بردارد، و هر كجا آن خاك درانـدازد، آن چيـز بسـخن آيـد    
توانست ديدن از جهت آن كه از پرّ او شير خورده بود بدان وقـت كـه فرعـون كودكـان را      مى

 ـ و سامرى در آن وقت از مادر ز. همى كشت كـوهى بـرده بـود و بزيـر     ه اده بود، و مـادر او را ب
و بدين گونـه بسـيار   . اگر خود بميرد بهتر از آن كه او را بكشند: سنگى پنهان كرده، گفت كه
پس هر كودكى بر اين گونه بود، خـداى عـزّ و جـلّ جبريـل را     . كودكان را پنهان كرده بودند

و هـر كـه از آن پـر جبريـل     . خورد ز آن شير همىنهاد، و ا دهان او اندر مىه فرستاد تا پرّ ب مى
اى خـاك از زيـر قـدم     و سامرى از اين جمله بـود، و پـاره  . شير خورده بود او را بتوانستى ديد
اسـرائيل   آمدن موسى اندر گذشت، بنـى  ةو چون وعد .داشت جبريل برداشته بود و با خود مى

از . آيـد  دانم كه موسى چرا باز نمىمن : گفت. سامرى سوى هارون رفت. گرفتند دلى اندر تنگ
است كه شما اين زر و سـيم قبطيـان جملـه از دريـا      آيد كه او با شما خشم گرفته بهر آن نمى
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اكنون آن زر و سيم بازآورى تا من شـما را پيـدا كـنم    . بيرون آوردى، و آن شما را حلال نبود
ه دند جمله گرد كردند و بها كه از قبطيان آورده بو پس ايشان آن خواست. كه موسى كجاست
و سامرى از آن، يكى گوساله كرد زريـن، و آن خـاك پـاى جبريـل در آن     . چاهى اندر كردند

  ).68-69: 1356طبري، ( »گوساله انداخت، و آن گوساله بانگى بكرد همچون بانگ گوساله

آنكه تصريحي بر وجود روابط سـببي ميـان حـوادث مـتن مشـاهده      در اين نمونه، بي
آوري  به همراه داشتن خاك از زير پاي جبرييـل، جمـع  (نها با افزودنِ چند رويداد شود، ت

به گفتمان روايـي و  ) گفتن آن زر، ساختن گوساله، انداختن خاك بر روي گوساله و سخن
ايـن ويژگـي   . شودشدن گوساله آشكار مي برمبناي ترتيب زماني، علت و چگونگيِ ساخته

ابد كه آن را با شـكل دوم حضـور روابـط علـّي در تفاسـير      يآنگاه وجه مميز خود را بازمي
  .مقايسه كنيم

  تصريح بر رابطة عليّ - 2- 2- 4
اي است كه در آن افزون بر بيان توالي رويـدادها، بـر   ي در تفاسير، گونهنوع دوم روابط علّ

آشناترين نوع اين گونة روايي آن اسـت كـه بـا رعايـت     . شودوجود رابطة عليّ تصريح مي
  : شوددادن يك رويداد بيان مي علت رخ ،زماني ترتيب

آنگاه بفرمود تا تشتي بياوردند پر آتش و تشتي ديگر پـر از عنـاب و هـر دو را پـيش او     : 3نمونة 
ساعت بيامد و دسـت او را بگرفـت و   اب دراز كرد تا برگيرد، جبريل درموسي دست به عن. نهادند

زبان نهاد، زبانش بسوخت و آن عقده بر زبان او  اي آتش برگرفت و برموسي پاره. سوي آتش برد
  )154: 1386نيشابوري، (از آن بود 

اي از رويدادها با حفظ ترتيب در اين نمونه علت لكنت زبان موسي تنها با ذكر زنجيره
  .است زماني و با تصريح بر وجود رابطة عليت بيان شده

توان يافت كـه همـراه   هايي ميهاي تصريح بر روابط سببي را در نمونهترين گونهمهم
اي گونه، علـّت وقـوع حادثـه     در اين. دهندنگر روي ميپريشي از نوع گذشتهبا نوعي زمان

است، در گفتمان روايـي پـس از آن و    خاص هرچند در زمان تقويمي پيش از آن رخ داده
ن تـري هـاي روايـي سـازندة يكـي از مهـم     ايـن گونـه  . شودبا يك بازگشت زماني ظاهر مي

  : شوندند، كه با دو الگوي كلي شناخته ميا ويژه در تفاسير قرآن هاي تفسيري بهساخت
ها، بـراي توضـيح يـا    راوي پس از نقلِ كنشي داستاني از سوي يكي از شخصيت - الف

اين فرايند معمـولاً در مـواردي انجـام    . افزايداي داستاني را به روايت ميتفسيرِ آن، قطعه
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و رويـداد دوم  ) علـت (زمـاني نسـبتاً زيـاد ميـان رويـداد اول       ةل فاصلگيرد كه به دليمي
  :، امكان ايجاد روابط عليّ با استفاده از توالي زماني وجود نداشته باشد)معلول(

كننـده نبـود ايـن از كجـا     تو مردي بد نبود و نيز مـادرت زنا گفتند يا خواهر هارون پدر : 4نمونة 
انـد در آن زمانـه   گفتـه ...  - گفتند كه يا اخت هارون؟ جواببازچرا او را به هارون  - ي؟ سؤالآورد

مردي بود بد و فاسق كه خلق بدان مرد مثل زدندي، مريم را بدو باز خواندند و گفتنـد اي آنكـه   
  ).368: همان(] ي[به بدي همچون خواهر هارون

ار در اين نمونه، راوي پس از نقل گفتگوي مريم با قوم خود، به ذكر دليل خطـاب قـر  
تر از شده از نظر زمان تقـويمي پيش ـ دليلِ ياد. دپردازدادن مريم با عنوان اخت هارون مي

ولـي در   ،روي داده) سـيري جداگانـه از واقعـة زادن عيسـي     و در خـط (شده گفتگوي ياد
افزون بر اين، راوي خود با تصريح بر رابطة علـّي  . است گفتمان روايي پس از آن نقل شده

آنجاكه به شـرح علـت توانـايي سـامري در      ،نيز 2در نمونة . پردازدمي به ايجاد اين رابطه
شـود، بـا نـوعي    يل و چگونگي به همراه داشتن خاك قـدم وي پرداختـه مـي   ئديدن جبر

  .نگر همراه با تصريح در وجود روابط عليّ مواجهيمگذشته
 در الگوي دوم، برخلاف گونة نخست، ذكر روابـط علـي ميـان دو حادثـه، نتيجـة      - ب

بلكه جستجوي روابط عليّ نتيجة كنش يـا گفتگـويي ميـان     ،حضور مستقيم راوي نيست
ها كه اقتـدار كـلام   ها راوي يا يكي از شخصيتدر اين نمونه. هاي داستاني استشخصيت

كـه   چنـان . پـردازد راوي را در خود دارد، با بازگشتي زماني به بيان علت يك حادثـه مـي  
بخش تنها در شيوة روايت آنهاست؛ در اولين شـكل، نـوع   شود تفاوت اين دو ملاحظه مي

هاي تفسيري، گاه رنـگ داسـتاني خـود را از    بيان روابط عليّ با غلبة حضور راوي و گزاره
ولي در شكل دوم، بيانِ روابط عليّ در ادامة روايت داسـتاني و بـا واسـطة     ،دهددست مي

  :گيردكنشي داستاني انجام مي
دانست كه آنكه ساقي بود نجـات   ،خواب آن غلام تعبير كرد - السلام عليه -  چون يوسف: 5نمونة 

او را گفت مرا ياد كن نزديك خداوند خويش يعني ملك مصر و بگوي او را كه اندر  ؛خواهد يافت
عزوّجل چنان قضا كرد كه آن غلام نجات يافـت   پس خداي. زندان غلامي است به ظلم بازداشته

كـه بـلاي   هفت سال برآمد تا بلاي يوسف هفت سال برداشت چنانو آن حديث فراموش كرد تا 
جبرييل را ديـد انـدر    - السلام عليه -  است اندر روايات كه يوسف و آمده. ايوب هفت سال برداشت

و . اي ميان خاطيـان كني اندر زندان، چه استيده يا برادر رسولان چه همي: [...] زندان، او را گفت
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شرم : گويد دهد خداوند آسمان و ترا همي يا پاك فرزند پاكان سلام همي: [...] گفت جبرييل او را
نداشتي كه شفاعت كردي به آدميـان، بـه عـزت مـن كـه تـو را بـدارم مـدتي دراز انـدر زنـدان           

  ).1082: 1374اسفرايني، (
اينك آب روان بخور، و ازين درخت خرمـا فـرو ريـز و    : پس چون مريم آواز شنيد كه: 6 نمونة
بـودم در زمسـتان    يا رب، چون بود كه در آن وقت كه بدان حجره اندر مـى : يم گفتمر. بخور
زمستانى، و اكنون ايـن درخـت را    ةفرستادى، و در تابستان ميو من مى]  ى[تابستانى سو ةميو

از بهر آن كه اكنـون دلـت دو تـا    : آوازى آمد كه. همى بايد جنبانيد تا خرما فرو ريزد و بخورم
  ).216: 1356طبري، ( آن وقت يك تا بوداست و در  گشته

هـا و  در اين دو نمونه، بيان علت وقايع به صورت صريح و از سوي يكـي از شخصـيت  
بيانات راوي يا شخصيت داسـتاني در ايـن دو الگـو    . شودطي يك كنش داستاني بيان مي
ي متـون  به همين دليل اين دو الگو را ساختي حياتي برا. لازمة پيوند ميان رويدادهاست

توان ديد كه در آن مي 6نوع خاصي از اين ساخت را در نمونة . توان پنداشتتفسيري مي
ها بـا  اين نمونه. كندشده، به نوعي ناسازگار با بافت اصلي حكايت خودنمايي مي علت بيان

تأويل به عنوان يكـي  . شونداندكي تغيير، با بسامدي قابل توجه در متون عرفاني تكرار مي
هاي مهم سنت عرفاني، از نظر روايي حاصل روايتگري بـر مبنـاي يكـي از ايـن     ويژگياز 

به عبارت ديگر، تبعيت از اين الگو به همراه خـروج از بافـت اصـلي كـلام كـه      . الگوهاست
و  88- 92: 1390سـر،  محمدي كله. كن(هاي زباني متون عرفاني است ترين ويژگييكي از مهم

  .شودآورد كه معمولاً با نام تأويل از آن ياد ميرا به همراه مينوعي از تفسير  ،)102- 109
 ؛آتش در دهان نهاد، دستش نسوخت از آنكه موي روي فرعون بـه دسـت بركنـده بـود    : 7 نمونة

: 1376ميبـدي،  (زبانش بسوخت كه روزي فرعون را پدر خوانده بود، اين عقدة زبان وي از آن بود 
6 /119(.   

هـا از دو  دهد كه اگرچـه هـر دوي ايـن نمونـه    نشان مي 3نمونة  مقايسة اين نمونه با
، آن را به مرزهـاي تـأويلات   7كنند، خروج از بافت كلام در نمونة الگوي اخير پيروي مي

  . كندعرفاني نزديك مي

  عليت و گسترش داستان - 5
ا هريك از توجه آگاهانه يا ناآگاهانة تفاسير به برقراري و گسترش روابط عليّ در داستان، ب

گسـترش داسـتان نيـز بـه همـراه      شـده، تبعـاتي در راسـتاي     ها و الگوهاي معرفـي روش
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هاي زمان، مكـان و  توان به گسترش روايت در مقولهترين آنها ميجمله مهماز. است داشته
  .اشخاص داستان اشاره كرد

گـر در  نپريشـيِ آينـده  اگر از مواردي كه در آنها با واسطة يك پيشگويي، نـوعي زمـان  
توانيم گفـت در تفاسـير، گسـترش زمـانِ روايـي      آيد بگذريم، ميگفتمان روايي پديد مي

ويژه هنگامي كه بازگشـت زمـاني   اين نكته به. معمولاً با نوعي بازگشت زماني همراه است
اي پيش از شروع خط اصلي داستان باشد، اهميـت بيشـتري در گسـترش زمـان     به نقطه

گـردد  اي بازميوع بازگشت زماني، زمان در گفتمان روايي به نقطهدر اين ن. يابدروايي مي
بـه عبـارت ديگـر،    . كه پيش از نقطة آغازين روايـت اصـلي در زمـان تقـويمي قـرار دارد     

 از نظـر  ،دهندسير اصلي ارجاع مي نگرهايي كه به زماني درون زمانِ مربوط به خطگذشته
ايـن  . ربـوط بـه روايـت اصـلي دارنـد     كردن خلأهاي مزماني بيشتر كاركردي در جهت پر

سـير   شده، با ارجـاع بـه زمـاني درونِ خـط     ريزي دليلي بر رويداد گفتهنگرها با پيگذشته
كننـد،  مـي ، تنها خلأهـاي زمـاني روايـت را پر   شودخوانده مي 1اصلي يا آنچه روايت اوليه

د و معمـولاً بـا   ده ـنگر كه به خارج از روايت اوليه ارجاع مـي كه نوع ديگرِ گذشته رحاليد
زمان روايـت   ،شود، افزون بر كاركرد پيشيناز آن ياد مي 2داستانينگرِ برونعنوان گذشته

بـه  ) ع( مثلاً در ابتداي روايت عتيق نيشابوري از داستان يوسـف . دهدرا نيز گسترش مي
سـير   شود و با بازگشت به زماني بيـرون از خـط  گذاري وي اشاره مي نام يعقوب و علت نام

همچنين در صـحنة دادن عصـا از   . )1نمونة . كن(پردازد به گسترش زمان روايت مي ،اصلي
سوي شعيب به موسي در روايت ميبدي، تلاش راوي براي تحكيم روابـط ميـان حـوادث    

  :كندداستاني مواجه مينگري برونداستان و بيان پيشينة عصا، زمان روايي را با گذشته
تا گوسفندان به چرا بـرد و آن عصـا كـه آدم از بهشـت آورده بـود و      شعيب او را فرمود : 8نمونة 

بـه موسـي    ،بردند تا به روزگار شعيب به شعيب رسـيد پيغامبران گذشته از يكديگر به ميراث مي
  ).297/ 1: 1376 ميبدي،( داد

سـير اصـلي بـه     سيري متفاوت از خط در اين نمونه بازگشت به گذشته، با افزودنِ خط
  .شودترش زمان روايي ميمتن، موجب گس

                                                 
1. primary narrative 
2. heterodiegetic analepsis 
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بـه  . هاي جديد هسـتند سيرهاي فرعي در روايت، حاصل حضور شخصيت معمولاً خط
اي مربوط به يك شخصـيت جديـد و بـا    رسد توصيف و يا حادثهبه نظر مي ،عبارت ديگر

 ـ(سيري جديد را نيز در پـي دارد   محوريت وي، ايجاد خط . )28- 29: 1387رمـون كنـان،   . كن
سـير اصـلي و ايجـاد     هاي زماني، خروج از خـط ها و چرخشوان گفت جهشتبنابراين مي

مـثلاً اگـر   «. ندا هاي جديد همراهخطوط جديد فرعي، معمولاً با حضور و معرفي شخصيت
تـوان  اين موقعيت را مـي  ،اي از زندگي گذشتة خود بپردازدفردي محتضر به مرور خاطره

از فردي ياد كنـد كـه يـا در روايـت اوليـه       كه اگر وي درحالي ؛نگري دروني خواندگذشته
 ـ  اسـت، بـا گذشـته    رنگ درآن ايفا كـرده حضور ندارد و يا نقشي كم رو هنگـري بيرونـي روب

رو، در تفاسير نيز گسـترش زمـاني معمـولاً بـا      از اين ).64: 2005، 1ورواك و هرمان(» هستيم
ز تلاش براي برقـراري  ني 5و  2هاي در نمونه. ورود اشخاص جديد به داستان همراه است

سيرهاي مربـوط بـه آنهـا را بـه      يل و حوادث و خطئي ميان حوادث، هارون، جبرروابط علّ
  .افزايدفهرست اشخاص داستاني مي
نيـز  ) همچون توالي زماني رويدادها(ي هاي برقراري روابط علّاين فرايند در ديگر گونه

مونـه در روايـت سـورآبادي از    بـراي ن . گشـايد هاي جديد را به داستان مـي پاي شخصيت
هنگامي كه براي به آتـش افكنـدن وي آتشـي بـزرگ      ،)9نمونة ( داستان حضرت ابراهيم

ابـراهيم در آن   شـدن بـه آتـش و انـداختن     سـپاهيان نمـرود از نزديـك    ،آيـد فراهم مـي 
ها ديده بـود كـه كـافران را در    بر در دوزخ منجنيق«در اين هنگام ابليس كه . مانند درمي
در لباسي مبـدل، سـاختن    ،)259: 1370عتيق نيشـابوري،  (» نهند و به قعر دوزخ افكنند آنجا

نمونه نيز گسترش روايت به ورود شخصـيتي جديـد    در اين. آموزدمنجنيق را به آنها مي
توان ي است با دقت در نمونة بالا مينگفت. انجامدهاي وي به داستان ميو كنش) ابليس(

چـون مكـان   يي هالفهؤبه گسترش م ،ط و حوادث جديد داستانيدريافت كه افزودن خطو
هـايي چـون عـرش و    يل و ابليس و آدم نيز پاي مكـان ئكه ورود جبرانجامد؛ چناننيز مي

  . كنندبهشت و دوزخ را به متن باز مي

  

                                                 
1. Herman & Vervaeck  
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  گيرينتيجه - 6
و  كتب مقدس پيشـين (توان از اثرات روايات پيشين هرچند در تفاسيرِ مورد بررسي نمي

هـا در تفاسـير چشـم    گيـري و گسـترش داسـتان   در شـكل ) ايروايات عاميانه و اسطوره
تـوان ناديـده   كريم را نيز نمـي  قرآنپوشيد، نقش رسالت مفسران در توضيح و روشنگري 

رسد منطق حـاكم بـر نـوع چيـنش قطعـات داسـتانيِ       به عبارت ديگر، به نظر مي. گرفت
  حاكم بـر تفاسـير باشـد؛ مـواردي چـون توضـيح،       برگرفته از متون پيشين، همان منطق 

توان در تلاش نويسندگان بـراي تحكـيم   دليل اين امر را نيز مي... . يابي، رفع ابهام وعلتّ
گيريِ روابـط علـي را كـه در    همين هدف، شكل. روابط عليّ ميان حوادث داستاني جست

تـر  هايي عينـي دها و كنشدر تفاسير به سوي رويدا ،گرددبر محور ارادة خداوند مي قرآن
  . دهدحركت مي

هاي حاوي علـت  در روايتگريِ تفاسير، همچون بسياري از متون داستانيِ كهن، گزاره
اساس زمان تقويمي، با بر) دادهاي داستاني هستندكه معمولاً همه از جنس رخ(و معلول 

 ـ. شـوند واسطه در گفتمانِ روايـي ظـاهر مـي   ترين فاصله و به صورت بيكم ي رويكـرد  ول
تفسيري در اين متون باعث شده افزون بر اين ويژگي مشترك، شگردهاي ديگري را نيـز  

هـاي  پريشيتوان به زماناز جملة اين شگردها مي. بتوان براي اين روابط عليّ تعريف كرد
پـردازي  داسـتان  به دليل ابتنـاء . يافته به گفتمان روايي در چيدمان حوادث اشاره كردراه

واسطه توان براي آنها دليلي در گذشتة بيواسطه، رخدادهايي كه نميبر عليت بيتفاسير 
گونه از ارجاعات  اين. شونداي دورتر ارجاع داده ميبه گذشته ،يافت) از نظر زمان تقويمي(

تـوان شـيوة   مجمـوع مـي  در. ربرد براي متون تفسيري هسـتند سازندة الگويي آشنا و پركا
و ) علـت ( 1رويـدادهاي   ةبا توجه به رابطـة رويـداد يـا مجموع ـ    بيان عليت در تفاسير را

  :در جدول زير خلاصه كرد) معلول( 2رويداد 
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در2و1فاصلة زماني رويداد  
  مثال  )در گفتمان روايي(تمهيد داستاني  داستان پايه

)قابل حذف در گفتمان روايي(اندك  1
 2بر1تقدم رويداد - 
  توالي زماني رويدادها - 
 عدم تصريح بر وجود رابطة علي - 

  2بخشي از نمونة 

  زياد 2
 2بر1تقدم رويداد - 
  توالي زماني رويدادها - 
 تصريح بر وجود رابطة علي - 

  9و  3نمونة 

  زياد 3
  1بر  2تقدم رويداد  - 
  با بازگشت زماني 1روايت رويداد  - 
  تصريح بر وجود روابط علي - 

، 4، 1هــاي نمونــه
و  8، 7، 6، 5

ــ ش ميـــاني بخـ
  2نمونة 

  
هاي تفسيريِ برآمده از دخالت راوي، و از اين تمهيدات، از نظر شيوة روايتگري، گزاره     

از . نظر عناصر داستان، گسترش داستان بـا ورود خطـوط سـير فرعـي را بـه همـراه دارد      
هاي گسترش داسـتان در  ترين زمينهتوان گفت تحكيم روابط عليّ يكي از مهممي ،رو اين

سـير جديـد بـه     زيرا تقريباً در تمامي موارد، ورود خـط  ،شودمتون تفسيري محسوب مي
هـاي  راوي براي تحكيم روابط علـّي در يكـي از بخـش   / روند داستان، نتيجة تلاش مفسر

هـاي جديـد و   ها، حـوادث و زمـان  داستان است؛ تلاشي كه ورود اشخاص داستاني، مكان
  . كندموار ميسير اصلي را به متن ه خارج از خط

  
  نوشتپي

شـود، بـه دليـل    به معناي خاص كتابي تفسيري محسوب نمـي  الانبياءقصصهرچند  - 1
مورد استفاده قـرار   ،شباهت شيوة روايت آن با تفاسير و همچنين تأكيد بر قصص قرآني

  .است گرفته
 ـ  شناسي ساختيكي از دستاوردهاي روايت - 2 ه گرا تلاش براي تحليل روايت بـا توجـه ب

توان زيرساخت را مي. بنديِ راهگشاي آن به دو بخش روساخت و زيرساخت استتقسيم
همان مادة اولية داستان يعني حوادث و اشخاص داستاني و روساخت را نحوة بازنمايي و 

هـا نيـز   اي متفاوت از سـوي فرماليسـت  بندي كه با انگيزهاين تقسيم. چينش آنها خواند
ژنت روايت را با يك . شوداحث بنيادين نظرية ژنت محسوب مييكي از مب ،ارائه شده بود
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 ،»recite«و  »histoire« يعنـي  ،گانـه آغـاز كـرد كـه دوتـاي نخسـت      بنديِ سـه تقسيم
در ايـن مقالـه بـراي     ).1386تـولان،  (بنـديِ بـالا اشـاره دارد    تاحدودي به همين تقسـيم 

 انِ پايـه را بـراي اشـاره بـه    هاي ناشي از اشتراك لفظ، عبارت داسـت جلوگيري از مغالطه
»histoire«  و گفتمان روايي را براي اشاره به»recite« بنـابراين بـا   . كار خواهيم بـرد به

شناسي و كلمـاتي  توجه به اين مطالب، در اين نوشتار، روايت به معناي عام آن در روايت
سـير  تأكيـد بـر طـرح كلـي و     (چون داستان و قصه به معناي آشنايي همسو با حكايت 

  .دلالت دارند) حوادث
وي . ع رابطة ميان متون پرداخـت به گسترش موضو 1ژنت با معرفي مفهوم ترامتنيت - 3
و رابطـة  ) ترامتنيت(جمله انواع ترامتنيت به رابطة شرح و تفسير يك متن با خود متن از

  ).1386نامور مطلق،  .نك(اشاره كرد ) متنيتبيش(شده با متن اصلي  متن بازنويسي

  بعمنا
  .سروش: االله فضايلي، تهرانعبدالمحمد آيتي، خط حبيب ةترجم) 1371( قرآن كريم

، تصـحيح  3جلـد   تاج التراجم في تفسير القرآن للاعـاجم، ، )1374(اسفرايني، شاهفور بن طاهر 
  .فرهنگيو  علمي: اكبر الهي خراساني، تهران نجيب مايل هروي و علي

 متون در ابراهيم حضرت داستان تطبيقي بررسي«، )1389(زراعتي، سمانه  و آقاحسيني، حسين

  .41- 64ص ص، 2 ةشمار تطبيقي، الهيات، »هجري هفتم قرن عرفاني تا و تفسيري
  .رخداد نو: ، تهرانمحمد راغب ةترجم، ها درآمدي بر تحليل ساختاري روايت، )1388(بارت، رولان 

ويرايش  شكني در شعر مولوي،ساختشعر فارسي و : در ساية آفتاب، )1388(پورنامداريان، تقي 
  .سخن: دوم، تهران

انوشـيروان   ة، ترجم ـهـايي نـو دربـارة حكايـت    پژوهش: بوطيقاي نثر، )1388(تودوروف، تزوتان 
  .ني: پور، تهرانگنجي

فاطمـه علـوي و    ة، ترجم ـانتقادي - شناختيدرآمدي زبان: شناسيروايت، )1386(تولان، مايكل 
  .سمت: فاطمه نعمتي، تهران

هـاي روايـي   لفـه ؤواكـاوي م «، )1390(بهروزي، مجتبـي و خليفـه، ابـراهيم     ؛حبيبي، علي اصغر
، 5 ةشـمار  اي قـرآن كـريم،  رشتههاي ميانتخصصي پژوهش ةدوفصلنام ،»هاي قرآنداستان
   .37- 49صص 

                                                 
1. transtextuality 
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    .مركز: مسعود جعفري، تهران ةترجم پيرنگ،، )1389(اليزابت  ديپل،
 ةدوفصـلنام ، »عرفـاني  و تفسيري متون در خليل مرغ چهار قصة«، )1384(داودي مقدم، فريده 

  .81- 98ص صچهارم،  ة، شمارسيفار ادبيات و زبان پژوهش
  .اميركبير: تهران ،تاريخ قرآن ،)1369(راميار، محمود 

: ابوالفضل حري، تهـران  ةترجم ،بوطيقاي معاصر: روايت داستاني، )1387(رمون كنان، شلوميت 
  .نيلوفر
 تكيه با: قرآن عرفاني تفسير در ميبدي شيوة توصيف«، )1387(مجيد و شيخ، محمود سرمدي، 

 ةفصـلنام ، »حضـرت موسـي   داستان در تفسيرميبدي سوم نوبت عرفاني لطايف و تأويلات بر
  .69- 88 صص، 21 ةشمار ،ادبي هاي پژوهش

تيـق نيشـابوري   برگرفته از تفسير ابـوبكر ع  :قصص قرآن مجيد، )1370(عتيق نيشابوري، ابوبكر 
  .خوارزمي :، به اهتمام يحيي مهدوي، تهرانمشهور به سورآبادي
مجلـد،   7، تصـحيح حبيـب يغمـايي،    ترجمه تفسـير طبـري  ، )1356(طبري، محمدبن جرير 

  .توس: تهران
 .دانشگاه امام صادق: تهرانمتدولوژي علوم قرآني،  ،)1389(  م ي راه اباللهي، فتح

سيدناصر طباطبايي،  ةترجمهاي تفسيري در ميان مسلمانان، گرايش، )1388(گلدزيهر، ايگناس 
  .ققنوس: تهران

زبان دكتري  ةنام ، پايانبسترهاي طنزپردازي در متون عرفاني، )1390(سر، عليرضا محمدي كله
  .دانشگاه گيلانو ادبيات فارسي، 

 .ثالث: ، تهرانشناسي تفسير عرفانينشانه، )1382(مشرف، مريم 
اصـغر  تصحيح علي ،6و  1، جلد الابرار الاسرار و عده كشف ،)1376(والفضل رشيدالدين ميبدي، اب

  .اميركبير: تهران. حكمت
 ةپژوهشـنام ، »هـا مـتن  ديگـر  با متن يك روابط مطالعة ترامتنيت«، )1386(نامور مطلق، بهمن 
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